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35سال پیش بود. در آن‌زمان فقط  قاسمی - 
در  و  تنهایی  می‌توانست  فوتبال  یک‌عشق 
و  بزند  روپایی  خودش  برای  خاکی  زمین‌های 
خودش را شبیه به فلان‌بازیکنِ فلان‌تیم خارجی 
که بازی‌اش را در تلویزیون دیده بود، تصور کند؛ فقط 
حرفه‌ای‌ها  مثل  می‌توانست  یک‌عشق‌فوتبال 
دریبل بزند، بدون اینکه کسی با او تمرین کرده 
باشد. خودش هیچ نمی‌دانست چقدر خوب دارد 
این تکنیک‌ها را انجام می‌دهد؛ نه مربی‌ای بود که 
حُسن کارش را بگوید و نه کسی که ایراد بازی‌اش را 
بگیرد. تنها دوسه‌تا رفیقی که مثل خودش بودند، 
دوروبرش می‌آمدند. کم‌کم همین دوسه‌نفر که 
آوازۀ بازی برخی تیم‌های فوتبال شهر را شنیده 
بودند، این‌طرف و آن‌طرف رفتند و تیم‌های خوب 
را دیدند. عجیب بود که بهتر از برخی از بازیکن‌های 
تیم‌های مطرح می‌توانستند تکنیک‌های‌شان را 
اجرا کنند؛ شاید همین باعث شد کم‌کم تیم »هما 
ساختمان« شکل بگیرد، آن‌هم در زمینی خاکی 
در انتهای خیابان کشاورزِ امروزی که زمانی سراسر 
زمین‌های آن‌  زراعی بود. جواد بهاری امین، موسی 
فهمیده، اکبر جباری، محمود مرتضوی پایه‌های 
جواد  کردند.  محکم  را  ساختمان«  »هما  تیم 
بهاری امین که حالا با چهره‌ای آفتاب‌سوخته، 
دستانی استخوانی و موهای جوگندمی روبرویمان 
نشسته، اصلا شبیه فوتبالیست‌های باکلاسی 
چهره‌اش  نیست.  می‌بینیم،  تلویزیون  در  که 
رنجور و صدایش آزرده است، آزرده از بی‌توجهی و 

فریادهایی که نشنیده گرفته شده است.

بهاری یکی از مربیان تیم »هما ساختمان« 
اســت که 35ســال پیش وقتــی نوجوانی 
14ســاله بود با کمک دوســتانش تنها تیم 
فوتبــال آن منطقــه را پایه‌گــذاری کردند. 
مربی‌ای که تنهاداشته‌اش قدرت کنارآمدن 
با نداشــته‌ها بــود. زورش را مــی‌زد به‌جای 
هدیه و پول به بچه‌ها انگیزه بدهد. خودش 
را بــه زمین و زمان می‌زد تــا جوانی، به‌جای 
لولیدن میان معتادها و تزریقی‌ها به میدان 
بــازی بیاید. بهــاری، بهارهای زیــادی را با 
صبوری پشت‌ســر گذاشته و تیمش را مانند 
بچه‌ای به دندان گرفته و به مسابقات مختلف 
برده است؛ اما بعد از 30سال، دیگر توانش 
را نداشــت که فوتبالیســت‌هایش را که تنها 
در زمیــن خاکی می‌توانســتند خوب بازی 
کنند، به زمیــن چمن عــادت بدهد؛ دیگر 
توان جواب‌پس‌دادن‌ها را نداشت و کم آورد. 
»هما ســاختمان« زمین خــورد و تیم از هم 
پاشید؛ اما مگر می‌شود یک‌ورزشکار پابرهنه 
که تیمش را با توپ کم‌باد به جایی رســانده، 
کم بیاورد؟ یک‌زمین چمن مصنوعی کافی 
بود تــا او دوبــاره همه‌چیز را بــه حالت اول 
برگرداند. همین است که حالا بهاری بیش‌از 
200فوتبالیســت را در رده‌های مختلف در 
قالب تیم » هما سیمای نور« رهبری می‌کند.

 »هما ساختمان« با دو 
تیردروازه پا گرفت

کمی تلخ می‌خندد، خصوصاً آنجایی که از 
انجام برخی ‌کارها عرق شرم بر پیشانی‌اش 
می‌نشیند و هنوز بعد از گذشت سال‌ها عذاب 
وجدان آن‌ها را دارد: »می‌خواستم تیممان پا 
بگیرد. پول نداشتیم برویم تیر دروازه بخریم. 
یک‌جایی در »کنه‌بیســت« دوتــا تیردروازه 
بود. با بچه‌ها رفتیــم و تیردروازه‌ها را آوردیم 
در زمین خاکیِ انتهای کشــاورز و همان‌جا 
کاشــتیم. همین شــد که تیممان پا گرفت. 
مسابقات برگزار شد؛ تماشاچی‌ها می‌آمدند، 
می‌نشســتند و بازیکنان خوشحال بودند از 

اینکه واقعاً فوتبال بازی می‌کنند.«.
بهاری می‌گوید: »از حدود سال 64 کار تیم 
جدی‌تر شد و در مسابقات مختلف شرکت 
می‌کردیــم. ســال 72 بود کــه اولین‌دورۀ  
مسابقات تیم‌های فوتبال در مشهد برگزار 


